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محمد غمخوار

تیمســار و دادســتان بعد از خبردار شــدن از ماجراى 
دستگیرى قاتل زنان سریع نشستى خبرى تشکیل دادند 
و دستگیرى قاتل، تیتر بزرگ صفحه اول روزنامه هاى 
عصر شد. سرگرد سعى کرد به دور از این هیاهو به دنبال 
کشف انگیزه این جنایت هاى سریالى باشد. حدود ساعت 
6 عصر، ســیامک را به اتاق بازجویى برد . فکر مى کرد 
خیلى زود بازجویى تمام مى شود و امشب را با خیال راحت 
مى خوابد، اما سیامک حرف هاى زیادى براى گفتن داشت 

و گوش دادن به آنها تا صبح فردا طول کشید.

کارآگاه برگه اى را مقابل سیامک گذاشت و خواست 
ماجراى قتل زنان را شــرح دهد. مرد جوان مکثى کرد 
و رو به ســرگرد گفت: من خیلى راحت اعتراف کردم و 
چیزى براى از دست دادن ندارم. فقط دو خواسته دارم.
اول این که من تعریف کنم و شــما بنویســید. قرار باشــد 
خودم بنویسم خیلى از جزئیات را فراموش مى کنم. بعدهم 
اجازه بدهید همه چیز را تعریف کنم. ماجراى این قتل ها 

به گذشته من برمى گردد. 
سرگرد که نمى خواست این همکارى سیامک براى 
اعتراف را از دست بدهد، قبول کرد و برگه تحقیق را به 

سمت خودش کشید. 
+ حالا از اول هرچه را که مى خواهى بگو. فقط بدان من 
با حوصله روبه رویت نشسته ام و انتظار دارم دروغ نشنوم.

- ایــن را مطمئــن باشــید . همین دروغ از من قاتل 
سریالى ساخت. 

سیامک دوباره مکث کرد و بعد از یک دقیقه شروع به 
تعریف ماجرا کرد. «در دانشگاه تهران اقتصاد مى خواندم 
و همــه فکــر و ذکــرم درس خواندن بود. برعکس همه 
دوســتانم بودم و با کافه و ســینما میانه خوبى نداشــتم. 
بعد از تعطیلى دانشــگاه به ســمت مغازه پدرم در بازار 
مى رفتم و کمک حالش بودم. یک اتفاق همه زندگى ام 
را بــه هــم ریخــت. یک روز در مغازه عطارى پدرم بودم 
که دختر جوانى با چشــمان آبى وارد مغازه شــد. با دیدن 
او مهرش به دلم افتاد. حســى را براى اولین بار تجربه 
مى کردم. ضربان قلبم تند و گلویم خشــک شــد. مات 
و مبهــوت نگاهــم به چهره اش گره خورده بود. خودش 
هم متوجه این رفتارم شــده بود. با صداى او به خودم 
آمدم. گل گاوزبان مى خواست. دستانم مى لرزید. به هر 
ســختى بود، گل گاوزبان را کشــیدم و به او دادم. موقع 
بیرون رفتن از مغازه به ســمتم برگشــت و نیم نگاهى به 

من انداخت و خندید. 
این تجربه زندگى ام را به هم ریخت. شــب ها به او 
فکر مى کردم و روزها به بهانه تعطیلى دانشگاه به مغازه 
عطارى مى رفتم تا اگر دوباره آمد، با او حرف بزنم. بعد 
از یک هفته دوباره آمد. شــانس آوردم، این بار هم تنها 
بــودم. حرف هایــى کــه در این یک هفته با خودم مرور 
کــرده بــودم به دختر جوان بگویــم، یادم رفته بود. این 
بار حنا خواســت و من لال شــده بودم. وقتى بقیه پول 
را دادم، خودش ســر صحبت را باز کرد و گفت: چیزى 

مى خواهید به من بگویید؟
همین سؤالش یخ مرا آب کرد و دل را به دریا زدم و 
از حال و روزم در این یک هفته گفتم. وقتى حرف هایم 
را شــنید، بدون این که جوابى بدهد، گفت: دیرم شــد، 

باید بروم خانه. 
بــا ایــن کارش مــرا در برزخى قــرار داد که وقتى با 
گذشت سال ها به آن زمان فکر مى کنم، اعصابم به هم 
مى ریزد. با خودم مى گفتم، کاش جواب رد مى داد و من 
را این طورى بلاتکلیف نمى گذاشــت. یک ماه گذشــت 
و از او خبرى نشــد. کم کم عشــق و عاشــقى هم از سرم 
افتاد و به زندگى عادى خودم برگشــتم. یک روز جمعه 
در مغازه بودم که او وارد شد. عصبانى از جایم بلند شدم. 
دیگر قلبم تند نزد و دهانم قفل نشد. قبل از این که 
حرفى بزند، گفتم؛ با خودت چه فکرى کردى هر دفعه 
مى آیــى مــرا آزار مى دهى و مى روى. دیگر نمى خواهم 
به این دوســت داشــتن فکر کنم. شاید گفتن حرف دلم 

اشتباه بود....
سروان از سیامک خواست چند لحظه صبر کند و از 
اتاق بازجویى بیرون رفت و چند دقیقه بعد با دو لیوان و 
یک فلاسک چاى برگشت. پشت میز که نشست، گفت: 
اینطــور کــه تو تعریف مى کنى صبحانه که هیچ ناهار و 

شام فردا را هم با هم هستیم. 
- چشم، کوتاه ترش مى کنم.

+ راحت باش. قول دادم شنونده خوبى باشم.
- سرتان را درد نیاورم. آن روز فهمیدم اسم آن دختر 
مینا و دو سال از من کوچک تر است. در خانواده اى زندگى 
مى کرد که اگر مى فهمیدند با من حرف مى زند، هر دوى 
ما را مى کشتند. در این مدت هم خیلى تلاش کرده بود 
که مرا فراموش کند اما او بیشتر از من عاشق شده بود. 
خلاصه قضیه را با پدرم در میان گذاشتم و قرار شد بعد 
از تحقیق محلى به من خبر بدهد. یک روز که از دانشگاه 
به خانه رفته برگشتم، پدرم زنگ زد و خواست به مغازه 
بروم. وقتى آنجا رسیدم خیلى ناراحت بود. سر صحبت را 
باز کرد و خواست مینا را فراموش کنم. پدر و برادرهایش 
از لات هاى معروف تهران بودند و به نوعى وصله تن ما 
نبودند. هر چه اصرار کردم که مینا چه ارتباطى به پدر و 
برادرهایش ندارد بى فایده بود. با مادرم حرف زدم و از او 
خواســتم با پدرم صحبت کند اما فایده اى نداشــت. مرغ 
پدرم یک پا داشت و فقط مى گفت ؛ نه. دیگر هم اجازه 
نداد به مغازه بروم تا شاید مینا را فراموش کنم. یک روز 
هم خبر آورد که مینا عروســى کرده. این خبر آخرین 
امیدم را هم ناامید کرد. همان زمان پدرم دختر یکى از 
دوستانش را معرفى کرد تا به خواستگاریش برویم. فکر 
مى کردم ازدواج، حال و روزم را خوب مى کند. به همین 

خاطر قبول کردم و با شیوا عقد کردیم. 
مراســم خیلى زود برگزار شــد . شــیوا پرستار بود و در 
بیمارستان کار مى کرد. من هم بعد از تمام شدن درسم 
در اداره مالیه مشــغول کار شــدم. به خاطر شیفت کارى 
شیوا خیلى کم همدیگر را مى دیدیم. البته برنامه ریزى 
کــرده بودیــم آخر هفته ها با هم باشــیم. زندگى خوبى 
داشــتم. شــیوا هم وقتى خانه بود، یک کدبانو و عاشــق 
مهربان بود. همه چیز خوب بود تا این که ناگهان رفتارش 
عوض شد. به کارهاى خانه نمى رسید. همیشه در اتاق 
بود و حرف نمى زد. نصف شب به بهانه کار از خانه بیرون 
مى زد. وقتى هم مى پرسیدم چرا اینطورى شدى، دعوا 
راه مى انداخت. یک روز زبان باز کرد و گفت عاشق مرد 
دیگرى شده و از من خواست به دادگاه برویم و طلاق 
توافقى بگیریم. من بعد از ماجراى مینا خیلى به شــیوا 

وابسته شده بودم و مخالفت کردم. 
موضوع را که بررسى کردم متوجه شدم مدتى است 
با یکى از همکارانش دوســت شــده و با هم قول و قرار 
ازدواج گذاشته اند. آن قدر زندگى را سخت کرد که قبول 
کردم از هم جدا شویم . حتى در دادگاه براى آخرین بار 
خواستم به زندگى برگردد و دو نفرى گذشته را فراموش 
کنیم اما قبول نکرد و گفت: از این به بعد آزادم و مى دانم 

چطور زندگى کنم.
سیامک استکان چاى را برداشت و گلویى تازه کرد و 
ادامه داد: تا اینجا را تعریف کردم تا بگویم چه شد که قاتل 
شدم. اگر اینها را نمى دانستید، انگیزه ام را باور نمى کردید. 

ادامه دارد..

یزدهم              
قسمت س

آنچه گذشت
یــک روز پاییزى ســال 1354، کارگران 
شهردارى هنگام باز کردن جوى آبى که گرفته 
بود، با جســد زنى در میان ملحفه در زیر پل 
رو به رو شدند. سرگرد ترابى از کارآگاهان با 
تجربه پلیس آگاهى مسؤول رسیدگى به این 
پرونده شد. در تحقیقات مشخص شد، لاله 
پرستار بیمارستان سینا قربانى این جنایت 
بوده اســت. تحقیقات نشان داد، لاله بعد از 
فوت شــوهرش در خانه ارثیه اى او زندگى 
مى کرد و ارتباط خوبى با خانواده اش داشت. 
در حالــى که تحقیقات براى یافتن قاتل لاله 
بى نتیجه مانده بود، جســد زن دیگرى که با 
طناب قهوه اى خفه شده بود، در حوالى میدان 
راه آهن پیدا شــد. این زن نیز در مسیر خانه 
ناپدید شــده و جســدش در جوى آب پیدا 

شده بود. 
روز بعد هم جسد سومین زن در شمال تهران 
پیدا شد که او هم با طناب قهوه اى خفه شده 
بود. بررسى جســد قربانیان نشان داد، دو 
مقتول نخســت قبل از قتل مورد تجاوز قرار 
گرفته بودند. تیمسار که از قتل هاى سریالى و 
بن بست در تحقیقات خسته شده بود، کارآگاه 
را صــدا زد و تهدید کرد اگر یک قتل دیگر در 
پایتخت رخ دهد، پرونده را از او مى گیرد و به 

اداره امنیت و اطلاعات مى فرستد.
ســرگرد فرضیه هاى مختلف را بررسى کرد، 
اما هیــچ کدام به نتیجه نرســید تا این که 
زنى هراســان با مراجعه به پلیس آگاهى از

 ناپدید شدن دخترش شیرین خبر داد و گفت: 
عکس چاپ شده در روزنامه شبیه دخترش 
است. با شناســایى هویت سومین قربانى 
مشخص شد، قاتل ســراغ زنانى مى رفت 
که از شوهرشــان جدا شده بودند. در ادامه 
با بررســى فرضیه هاى قتل، کارآگاه به قاتل 
به نام سیامک که کارمند مالیه بود، رسید و او 

را دستگیر کرد.
و حالا ادامه داستان


